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 مقدمه 

همانند  را  جامعه  در  حکومت  زمامداران  و  رهبران  جایگاه  علی  حضرت 

دانه  رشته برای  می تسبیح  آن  بهرههای  که  دانهداند  از  آن،  گیری  بدون  ها 

مَكَانُ اللَيِّم بِالَأمر (؛ »146، خطبه  445 /3:  1379فیض الاسلام،  ممکن نیست )

ََهَبَف ثُمَّ لَمْ يَجْتَمع   مكانُ النِّظام ما ال رز يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَأِنْ انْلَطَعَ النِّظامُ تَفَرَّقَ الَ رَزُ وَ 

اَبَداً فيرِه  ویژه .  «بِحَ ا  اهمیت  از  حاکی  مطلب  یك    این  در  کارگزاران  جایگاه 

 جامعه است.  

جامعه انتخاب    در  برای  شده  گرفته  نظر  در  معیارهای  چقدر  هر  اسلامی 

آمده دینی  متون  در  که  آنچه  با  و  مسئولان  باشند  داشته  بر   مطابقت  حاکم 

بدون   باشد،  نظارت داشته  و مدیران  و عملکرد کارگزاران  تردید جامعه  رفتار 

سوی اهداف مشخص شده خواهد رفت و پیشرفت حقیقی و نه ظاهری در  به

بخش  اینتمامی  غیر  در  بود؛  خواهد  مشاهده  قابل  آن  مقاطع  و  صورت،  ها 

های خود بیرون آورده و سرانجام جامعه و حکومت  عوامل فساد سر از سوراخ 

می  نابودی  و  فنا  به  رانترو  علل،  این  از  یکی  مسأله خواررود.  و  مسئولان    ی 

های اقتصادی، سیاسی، قضایی،  تخصیص امتیاز به خواص و نزدیکان در عرصه

باشد. هر کارگزاری، خواص و نزدیکانی دارد که ممکن  آموزشی و اجتماعی می

عبارتی از مقام و موقعیت وی  است از فرد مسئول مطالباتی داشته باشند و به

های نفسانی خود استفاده کنند.  واهشدر جهت رفع نیازهای مادی و ارضای خ 

عدالتی  خواری آنان موجبات رواج بیحال آنکه امتیازبخشی به اطرافیان و رانت

اعتمادی مردم به نظام و باورهای آن را فراهم خواهد آورد و در  در جامعه و بی

 نهایت، نابودی و زوال جامعه را در پی خواهد داشت.  
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حق    خواص دارای دو جبهه هستند: جبههتوان گفت  بندی میبا یك دسته 

شوند: یك دسته کسانی که  حق خود دو دسته می  باطل. خواص جبهه و جبهه

گردند و در هر سمَِت و شرایطی که باشند دل  در برابر متاع دنیا مجذوب نمی

ندارند. دسته  مادیات  را    در گرو  آنان  دنیا چشم  برق  و  دیگر کسانی که زرق 

حق فاصله بگیرند و نزدیکان و خویشان خود    شود از جبههگرفته و باع  می

می عواملی  بررسی  به  حاضر  پژوهش  بدانند.  نورچشمی  باع   را  که  پردازد 

و خواص نزدیکان  به  دادن مسئولان  ایشان    امتیاز  از  سوءاستفاده  موجبات  و 

(  امیرالمؤمنین )ع  53  ، نامه نهج البلاغههای  ها و نامهشود و در بین خطبهمی

از نکات کاربردی و کلیدی   که جایگاه برجسته و مهمی را داشته و مشحون 

 یك جامعه است. برای اداره

 شناسی مفهوم .  1

ویژه «:  الَ اصَّة » که  »  آنچه  باشد.  الملكِکسى  مقربان  خاصَّة  و  نزدیکان   :»

( اصفهانىپادشاه  ضد  (.  284ق:    412:  1،  راغب  خاص،  مردمان  »خواص«: 

) عوام؛   محرم  دوست  مملکت،  وزرای  مقربان؛  بی نزدیکان،  /  21تا،  دهخدا، 

« آمده و  خاصة صورت مفرد »این واژه در اغلب موارد به  نهج البلاغهدر    (.815

 آمده است. 53 صورت جمع در نامه استعمال آن به

إِنَّ  ثُمَّ  )«  بطانة »  کار رفته است، واژهبرای نزدیکان به   53  ای که در نامهواژه

بطَِانَهً وَ  خاَصَّهً  اسرار  به  است  (لِلَْ الِي  و  امر  باطن  به  که  کسی  و  همراز  معنای 

کار  این واژه به   41  (؛ همچنین در نامه 201/  1ق:  1412مطّلع باشد )قرشی،  

منظور از خواص در این مقاله، مقربان  «.  ي وَ جَعَلْتكَُ شِعَارِي وَ بِطَانَتِ رفته است: »
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کارگزار   به  که  هستند  کسانی  نزدیکان،  از  منظور  و  کارگزار  یك  اطرافیان  و 

 خیلی نزدیك هستند. 

عهده  را  امرى  که  کسی  ) »مسئول«  باشد  شده  (.  472:  1375بستانی،  دار 

معنای ضمانت، ضمان، تعهد  »مسؤولیت« مصدر صناعی یا جعلی از »مسؤول« به 

مقابل  و   در  اختیاری شخص  یا  قهری  تعهد  اصطلاح حقوقی،  در  است.  مؤاخذه 

بی  )دهخدا،  است  مالی  غیر  خواه  مالی  خواه  واژه 448/  44تا:  دیگری،   .)  

دربرگیرنده  و    »مسئولیت«  شدن  واقع  سؤال  مورد  بیانگر  که  است  مفهومی 

کارهای  انجام  و  نواهی  و  اوامر  تصمیمات،  اخذ  از  ناشی  تبعات  یك    پذیرفتن 

 (. 172/  1:  1381بایستی که پاسخگو باشد )نجفی آشتیانی،  مسؤول است و می 

   نهج البلاغه   53  ت نگارش و تاریخ صدور نامۀ ل ع .  2

فکری با    -زمانی که امام )ع( زمام امور را به عهده گرفت، سه گروه سیاسی

هایی متفاوت ظهور کردند که یکی از آنها روش جاهلی آمیخته به اسلام  روش 

بهب در    ای گسترده و عمیق در منطقه گونهود و  بود و  سوریه  شام حکمفرما 

های اسلامی زمینه هایی داشت. هدف  حجاز و عراق و مصر و دیگر سرزمین

راه   از  آن  سرکوب  یا  نبوی  شیوه  بردن  بین  از  و  قبلی  اوضاع  تثبیت  معاویه 

  علی  (، اما امام 101و  102:  1380الدین، ها بود )شمسایجاد مشکلات و بحران

هدایت مردم را داشت، خلافت را با آن فقر فرهنگی    )ع( از آنجایی که دغدغه

آن روز حاکم بود پذیرفت تا حق مظلومان را بستاند و اسلام را    که بر جامعه

های نیل به این مقصود، فرستادن مالك  در سراسر جهان رواج دهد. یکی از راه

ای سراسر درس زندگی بود.  مصر به عنوان فرمانروا همراه با عهدنامهاشتر به  

بر  ترین و اساسیمهم از حضرت علی )ع(  ترین متن حکومتی و مدیریتی که 
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نامه  است،  مانده  البلاغه   53  جا  »عهدنامه   نهج  به  که  نیز    است  اشتر«  مالك 

 معروف است.  

دستور  ) ها  رای نیکوکاریترین پیمانی است که بمع او ج  این نامه، بلندترین 

پند و   و  آداب مملکت داری، طریق لشگرکشی  پروری،  دادرسی، رموز رعیت 

(.  988/  5،  53: نامه  1379)فیض الاسلام،    استشده  اندرز به همگان( نوشته  

نامه که  آنجا  گفتنیطولانی   53  از  است،  نامه  دربارهترین  آن    ها  از  بیش  آن 

الله بهشتی در کتاب خود در این خصوص  یتآ  است که در این نوشتار بگنجد.

را    31  نویسد: »اگر نامهوصف زیبایی دارد که خالی از لطف نیست. ایشان می 

را منشور سیاست بنامیم. امام    53  جاست که نامهایم، بهمنشور تربیت نامیده

تعلیم و تربیت    طولانی ثابت کرد که هم اسوه  علی )ع( با نگارش این دو نامه

(. این نامه در اوضاع  32/  6:  1391و هم الگو و معلّم سیاست« )بهشتی،  است  

)ع(   امیرالمؤمنین  در حکومت  غارات  دوران  یعنی  بحرانی  و  احوالی سخت  و 

 (. 25: 1390انشاء شده است )دلشاد تهرانی، 

های  هث. ق وقتی حکمیت پایان یافت، معاویه به توطئه   37در ماه رمضان سال  

بکر، استاندار مصر،  هث . ق بر علیه محمد ابن ابی   38ر سال  خود شدت بخشید و د 

جنگ راه انداخت. حضرت علی )ع( مالك اشتر را از جزیره به کوفه فراخواند و او  

را به استانداری مصر گمارد و این عهدنامه را برایش نوشت تا با آن حکومت کند.  

یا    38گاشتن این نامه  اما مالك در میان راه مسموم شد و به مصر نرسید. تاریخ ن 

نویسد: اره زمان آن می درب  ( اما محمد مهدی جعفری 28،  همان هث. ق است )   39

هث. ق اتفاق افتاده    38شهادت محمد بن ابوبکر در مصر در صفر سال    حادثه 

تواند  است؛ لذا جریان اعزام مالك اشتر به مصر و نوشته شدن این عهدنامه می
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هث . ق انجام گرفته    38هث . ق تا محرّم یا صفر سال     37سال    میان ذی حجهّ 

 (. 493  – 494/ 4:  1380باشد )جعفری، 

آن   معاویه در  الحدید معتقد است کتابی که  ابی  ابن  نامه  این  اهمیت  در 

کرد، همین عهدنامه  شد و بر طبق آن حکم مینگریست و شگفت زده میمی

-حکومت  ترین مباح  دربارهاساسی  ه(. این نامه دربرگیرند 492،  همانبود )

به   )ع(  تردید حضرت  بدون  است.  )ع(  علی  نظر حضرت  از  مدیریت  و  داری 

های اصیل متعددی پرداخته، اما با توجه به  ها و سیاستمبانی و اصول و روش 

می حاضر،  نوشتار  اشاره  عنوان  ذیل  موارد  و  موضوعات  به  آنها  میان  از  توان 

مردم، نهی از    گری، خصوصیات خواص و تودهستفادهکرد: جلوگیری از سوء ا

خواص و نزدیکان، پایبند ساختن نزدیك و دور به    خیانت، نفی سوء استفاده 

 حق، نفی خودگزینی و امتیازجویی در حکومت و مدیریت و ... . 

 . دیدگاه امیرالمؤمنین )ع( نسبت به مسئولیت 3

روشن شود. این    « ولیت ئ مس » و    « وظیفه » دو عنوان  در ابتدا لازم است رابطه  

هرچند ارتباط وثیقی دارند، ولی از جهت معنا و مصداق متفاوتند. از دو اصطلاح  

  . کاری است که شخص متعهد به انجام یا ترک آن است   « وظیفه » لحا  معنا  

علی  بندگا )ع(    حضرت  وظایف  از  را  شرعی  می   ن احکام  و  » شمرده  و  فرماید: 

اِلي الِلهجُ اخرُ افْتَبِ   ا  مِيكُلَعَ   ضَرَ ما  مِكُلَ  يّاَبَ  ه وَلِّا حَم  و با انجام واجبات  ؛  ه فِظائِا وَم 

خداوند حرکت   سوی بیان کرد، بهالهی و وظایفی که در حق خویش برای شما  

) کنید  البلاغه «  می (.  176، خطبه  نهج  » همچنین  وَ فرماید:  لِإنْعَامِهِ  شُكْراً  َ حْمَدُهُ 

و از او   م وی گ خدا را براى نعمت بخشیدن او سپاس مى ؛  َ سْتَعِينُهُ عَلَا وَظَائِفِ حُلُ قِهِ

تحصیل علوم و معارف و انجام واجبات و مستحباّت( یارى  ) براى اداى حقوقش  
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فرماید: می   غررالحکم و دررالکلم در  حضرت )ع(  (.  232، خطبه  همان )   طلبم مى 

فِي  »  نَفْسَكَ  وَ جَرِّبْ  اَلنََّ افِلِ  إِقَامَةِ  فِي  اَلدُّؤُوبِ  وَ  اَلْفَرَائِضِ  َ دَاءِ  عَلَا  بِالصَّبْرِ  اَللَّهِ  طَاعَةِ 

و تلاش و    آزمایش کن خویشتن را با صبر بر انجام فرائض و واجبات ؛  اَلَْ ظَائِفِ

، کلام  614/  1:  1378آمدی،  ش« ) ها و وظایف خوی کوشش در به پا داشتن نافله 

4853  /83 ) . 

-برخاسته از تعهدی است که در وظیفه نهفته است و به  « ولیتئ مس»اما  

از  .  برابر کار یا عملی است که انجام یا ترک شده است  معنای پاسخگویی در 

تری نسبت به وظیفه دارد. وظیفه تنها در  ولیت حوزه عامئمس  ،لحا  مصداق

را که  شخص می   عمل  محدوده  و هر کس وظیفه دارد عملی    بر عهده گنجد 

ول  ئ افرادی در قبال عمل شخص دیگر مس  اوست، به خوبی انجام دهد، اما گاه 

 ( 1379، رستمیان ک:)ر.  هستند، بدون اینکه از آن آگاه باشند 

به مالك اشتر هشدار   انتخاب منشیان و کارمندان)ع( در خصوص  حضرت  

توصیه  داده که  می   و  کارهایکند  برای  و    باید  قوی  افراد  کاردان  خویش 

ول  ئ حاکم مس ،  در آنها عیبی پیدا شود حاکم غفلت کرده و  اگر    ؛ زیراانتخاب کند 

كُتّابِ   هما كانَ مَ  وَ : » خبر باشد کار آنها خواهد بود، هر چند از کار آنها بی  ا  مِ   كَ في 

هرگاه در نویسندگانت عیب و بدى باشد و تو از آن غافل  ؛  اُلزِمْتَهُ  نهُفَتَغابَيْتَ عَ  يب عَ

(  53، نامه  نهج البلاغه « ) گیرند بازخواست آن بر تو باشد باشى تو را به آن بدى مى 

می و   دیگر  جای  » در  طَتَُ لِّهِمْ  فرماید:  وَ  اِخْتِبَاراً  فَاسْتَعْمِلْهُمُ  عُمَّالِكَ  ُ مُ رِ  فِي  اُنْظُرْ  ثُمَّ 

شُعَبِ   مِاْ  جِمَاعٌ  فَإِنَّهُمَا  َ ثَرَةً  وَ  اَلِْ يَانَةِمُحَابَاةً  وَ  و  ؛  اَلْجَْ رِ  عمّال  کارهاى  در  پس 

  کار وا ه  و چون آنان را تجربه و آزمایش نمودى ب   کارگردانانت نظر و اندیشه کن 
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ه  کارى نفرست، زیرا ب ه  ایشان و سر خود ب ه  میل خود و کمك ب ه  دار و آنها را ب 

ستم و    هاى است از شاخه ای  کارى گماشتن گرد آمده ه  را ب   میل و سرخود کسی 

 . ( همان « ) نادرستى 

کند،   انتخاب  مدیریت  برای  را  کارآمدی  و  افراد لایق  باید  حاکم  بنابراین، 

در   شد.  خواهد  گذاشته  او  پای  به  بزند  سر  زیردستان  از  عملی  هر  چراکه 

و مسئولیت  اندیشه مناصب  اسلام،  امانتسیاسی  به  ها،  باید  که  هایی هستند 

به تا  شوند  سپرده  کنند؛  اهلش  ایجاد  عدالت  و  امنیت  و  شوند  اداره  درستی 

خداوند به ؛  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ َ نْ تؤَُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَا َ هْلِهَا فرماید: »چنانکه خداوند می

 (.58« )نساء/ ها را به صاحبانش بدهید دهد که امانتشما فرمان می 

زیربناى یك ج  عدالت در حکومت،  و  امانت  و    امعه حفظ  انسانى است  سالم 

گوید: اموال،  یابد. اصل اول مى اى بدون اجراى این دو اصل سامان نمى هیچ جامعه 

هاى تاریخى  ها و میرا  هاى انسانى، فرهنگ ها، سرمایه ها، مسئولیت ثروتها، پست 

شود و  دست افراد مختلف در اجتماع سپرده مى هاى الهى است که به همه امانت 

حضرت )ع(    (. 431/  3:  1371مکارم شیرازى،  ها خیانت شود ) امانت   نباید در این 

َِمَّتَهُ َ مْناً نویسد: » در اهمیت عهد و پیمان به مالك اشتر می  وَ قَدْ جَعَلَ الُله عَهْدَهُ وَ 

جَِ ارِهِ؛   إِلَا  يَسْتَفِيضُ نَ  وَ  مَنَعَتِهِف  إِلَا  يَسْكُنُ نَ  حَرِيماً  وَ  بِرَحْمَتِهِف  الْعِبَادِ  بَيْاَ  و َ فْضاَهُ 

خداوند پیمان و زنهارش را امن و آسایشى که از روى رحمت و مهربانیش بین  

قر از هرج و  بندگان گسترده  تا  فرموده  امر  آن  بمراعات  را  آنان  است  داده  ار 

گردند  رها  فساد  و  قتل  و  آن .  مرج  به  و  که  داده  قرار  پناهگاهى  و  حریم  را 

همچنین  (.  53، نامه  نهج البلاغه« )استوارى آن زیست کرده در پناه آن بروند 

لَيْسَ إنَّ عَ »  نویسد:می  ،به اشع  بن قیس، استاندار آذربایجانای  در نامه مَلكَ 
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... و فِي يَديَْكَ مَالٌ مِاْ مَالِ   لكََ بطُِعْمَة  لكِنَّهُ فِي عُنُلكَِ َ ماَنَةٌ وَ َ نْتَ مُسْتَرعِْي لِمَاْ فَْ قَكَ

عمل )حکمرانى( تو رزق و خوراک  ؛  اللّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ َ نْتَ مِاْ خُزَّانِهِ حَتَّي تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ

اند تا آنچه بیابى از آن خود پنداشته )بخورى(  حکومت ندادهتو نیست، تو را  

امانت و سپرده  تو نگهبان  اى در گردن توست و خواسته ولى آن عمل  اند که 

رسد که در کار رعیّت به  باشى براى کسی که از تو بالاتر است، پس تو را نمى 

تماد  رسد که متوجه کار بزرگى شوى مگر به اعمیل خود رفتار نمایى و نمى 

هاى توست مال و دارایى از مال  امر و فرمانى که به تو رسیده باشد و در دست

بى خزانه خداوند  از  یکى  تو  و  بزرگ،  آنهمتاى  تا  هستى  آن  من  داران  به  را 

 (. 5، نامه همان) سپاری«

یك    حضرت بودن  امانتدار  به  نسبت  خود  کارگزاران  به  تنها  نه  )ع( 

دهد؛  مدهای خیانت در آن را نیز هشدار می دهد، بلکه پیامسئولیت تذکر می

-وَ مَاِ اسْتَهَانَ بِالَأمَانَةِ وَ رتََعَ فِي الِْ ياَنَةِ وَ لَمْ»:  فرماید می  آنانای به  در نامهچنانکه  

ي ا خِرَةِ َ َلَُّ وَ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ ديِنَهُ عَنْهَاف فَلَدْ َ حَلَّ بِنَفْسِهِ ال ُّلَّ وَ الِْ زْيَ فِي الدُّنْيَا وَ هَُ  فِ 

الْأَئِمَّةِ  الْغِشِّ غِشُّ  َ فظَْعَ  وَ  الُأمَّةِ  خِيَانَةُ  الِْ يَانَةِ  َ عْظَمَ  إِنَّ  وَ  امانت   و کسی؛  َ خْزَى؛    که 

کند ) چرا  خیانت  در  و  دارد  خوار  را  الهى(  و  بى)  دستور  خود  و  باشد(  باک 

خود روا داشته و در آخرت  ه  در دنیا رسوایى را ب   ، دینش را از آن پاک نسازد

-امّت، و زشته  و بزرگترین خیانت و نادرستى خیانت ب  خوارتر و رسواتر است

کیفر و    درباره  (. همچنین26، نامه  همان« )ترین دغل، دغل با پیشوایان است

خیانت مسئولین  میعذاب  رفاعه  به  »کار،  َ نَّ  نویسد:  رِفَاعَةُ  يَا  الِإمَارَةَ اعْلَمْ  هَِ هِ 
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فَإِنَّ خَائِناً  اسْتَعْمَلَ  مَاِ  وَ  الْلِيَامَةِ  يَْ مِ  إِلَا  اللَّهِ  لَعْنَةُ  فَعَلَيْهِ  خِياَنَةً  جَعَلَهَا  فَمَاْ  مُحَمَّداً َ مَانَةٌ   

 (. 531/  2ق:  1385 ابن حیون، « )ءٌ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَ ا خِرَةِ)ص( بَرِي 

پذیرد، زیرا آن  با آمادگی کامل مسئولیتی را نمیپس، یك فرد مسئول جز  

می امانت  دست  را  نتایج  بهترین  به  و  کردن  اداره  درست  یعنی  این  و  بیند 

یافتن. حاکمان و کارگزاران یك حکومت، باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و  

در جایگاه    هدف وجودی خود را در مسؤولیتی که دارند برای مردم ببینند و 

ی، حقوق خود و مردم را رعایت کنند. اگر این اصل نادیده گرفته شده  مدیریت

 یا تضعیف گردد، بدون شك راه خیانت باز خواهد شد.   

 نهج البلاغه   53  خصوصیات خواص و نزدیکان با تأکید بر نامه .  4

را براى   د هاى اصلاحى خوخلافت را به دست گرفتند، برنامه)ع(  وقتى على

ولى هنوز شش ماه نگذشته بود    ،برقرارى عدالت اجتماعى و اقتصادى آغاز کرد

اصحاب و تابعین و خواص جامعه، یعنى کسانى که در  بزرگان    که بسیارى از

فشانى اسلام جان  مایه    هاراه  راه  آن  در  و هستى خویش  آسایش  از  و  کرده 

به یك  هر  و  گشوده  اعترا   به  لب  بودند،  آن  نوگذاشته  با  مخالفت  به  عى 

اغلب در پی اهداف شخصی و  و    جدا شدند ایشان  از  و    برخاستند )ع(  حضرت  

کردند و بارها امام )ع( ایشان را  لی شانه خالی  اغیراخلاقی بودند و از مسائل م

)شمس کرد  متهم  خیانت  سبب81:  1380الدین،  به  عواملی  چه  اما  ساز  (. 

   خواص در این دوران شد؟ تغییر جبهه 

بود. علت مقدم داشتن آن،    علی  برای حضرت اکثریت  یا  )ع( اصل، مردم 

می را  ستوناهمیت جماعت  چراکه  »رساند؛  است؛  دین  استوار  عِمَادُ های  إِنَّمَا 

دهد  به مالك دستور می  53)ع( در نامه    علی   «. حضرتالدِّياِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِياَ
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را راضی نگهدارد چراکه خشم    که به رضایت عموم مردم اهمیت دهد و آنان 

ها،  برد، اما خشم خواص با خشنودی تودهعموم، خشنودی خواص را از بین می

فَإِنَّ سُْ طَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرَِ ا الْ اَصَّةِف وَ إِنَّ گردد: »اثر می پوشش داده شده و بی

-های خواص بی مه بعضی از ویژگیدر ادا« و  سُْ طَ الْ اَصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رَِ ا الْعَامَّةِ

 کندکه عبارتند از: خاصیت را ذکر می 

لَيْسَ  از رعیت بر دوش والی هستند؛ »  بارتردر هنگام رفاه و آسانى گران -

 « َ حَدٌ مِاَ الرَّعِيَّةِ َ ثْلَلَ عَلَا الَْ الِي مَئُ نَةً فِي الرَّخَاءِ

که به مقام و مال  ای  های هر حکومتی به خاطر علاقهخواص یا نورچشمی

این دسته   هستند.  پرمدعا  و  داشته  طلبکارانه  حالت  دارند، همیشه  شهرت  و 

اهل قناعت نیستند و در پناه والی یا کارگزار و با سوءاستفاده از موقعیت وی،  

-اندیشند و زالوصفت، خون مردم را میبه کسب پول بیشتر و مقام بهتر می

 (. 94:  1380موحد،  ؛ شیخ 194و   195: 1391مکند )بهشتی،  

 «. وَ َ قَلَّ مَعُ نَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِترند؛ »کننده در گرفتارى کم یارى  -

به   تنها  افراد  این  و حکومت،  مردم  برای  مالی  و  اقتصادی  در شرایط سخت 

دهند  کنند و ترجیح می ترین احساس مسئولیتی نمی کنند و کم خودشان فکر می 

 (. 108/  3:  1395ده گیوی،   حمیدزا در کنار بیگانگان باشند ) 

 «. وَ َ كْرَهَ لِلْإِنْصَافِترند؛ »در انصاف و برابرى ناراضى  -

بر ملاک تکیه  با  اشرافیت همهایشان  می   های  اباحی  نگرش  با  را  -مرزها 

دانند و برای خویش مرزی بر اساس دین و  بینند و خودشان را فوق قانون می
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نمی در  قانون  همچنانکه  قیود  شناسند؛  به  پایبند  خویش  عمل  و  اعتقاد 

 (. 109/  3،  همانمشخصی نیستند )

 «. وَ َ سْألََ بِالْإِلْحَافِدر خواهش پراصرارترند؛ » -

درخواستى   به  نیاز  وقتى  زیرا  هستند،  پافشارتر  درخواست  هنگام  به  خواص 

داشته باشند، جرأت بیشترى نسبت به حاکم داشته و بیش از مردم عادى نزد او  

(. گویا  243/  5:  1391کنند )ابن میثم،  ى کرده و در گوش او زمزمه مى خودنمای 

 دانند  خودشان را نسبت به حکومت محق و سزاوار می 

 «. وَ َ قَلَّ شُكْراً عِنْدَ الْإعِْطَاءِترند؛ »سپاس موقع بخشش کم -

(.  244/  5،  همان دانند ) علت این امر را در نیاز حاکم به خودشان و ترس او می 

کنند  های او سپاسگزاری نمی خواص زمامداران هرگز در مقابل خدمات و بخشش 

به جانب می یا خیلی کم  را حق  زیرا همیشه خود  این  عمق هستند،  به  و  دانند 

 (. 198  و   199:  1391بهشتی،  شوند ) آسانی راضی نمی 

نامشروع، پافشاری می - کنند؛  خواص، به هنگام درخواست چیزی، حتی 

تری نسبت به حاکم داشته و خود را به کانون قدرت نزدیك  چراکه جرأت بیش

خواص در دل مدیریت ناشی   بینند. نوع مفاسد مدیریتی از نفوذ سودجویانهمی

؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: محمدی  110/  3:  1395حمیدزاده گیوی،  شود )می

 (. 293 - 302: 1381ری شهری، 

 «.  عُْ راً عِنْدَ الْمَنْعِوَ َ بْطَأَترند »دیر عذرپذیرنده ، هنگام ردّ -

گیری و عذرناپذیری است؛ بدین معنی  خصلت ناروای دیگر خواص، سخت

که اگر حاکم نتواند خواست آنان را تأمین نماید، دیرتر از دیگران عذر وی را  
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)می کم113،  همانپذیرند  آنها  دیگران  گذشت(.  از  که  اعتقاد  این  به  ترند، 

 (. 451/ 7: 1391برترند و دادن حقوق بر ایشان واجب و لازم است )ابن میثم، 

تحمل سختی - روزگار، کمدر  مُلِمَّاتِ شکیباترند؛ »هاى  عِنْدَ  صَبْراً  َ ْ عَفَ  وَ 

 «. الدَّهْرِ مِاْ َ هْلِ الَْ اصَّة 

-های روزگار، به خاطر عادتی که به رفاه و آسایش دارند، کم به هنگام سختی 

 (. همان تابند ) صبرترند و نسبت به آنچه از مال دنیا در دست دارند، ناراضی و بی 

صاحبان  علی    ، حضرت ادامهدر   و  خویشاوندان  از  دوباره خصوصیاتی  )ع( 

مسئولین می ...« نویسد: »سرّ  بطِانَةً  وَ  خاَصَّةً  لِل الِي  إنَّ  به    ثُمَّ  را دستور  مالك  و 

 ها عبارتند از:  دهد. این ویژگیها و اسباب آن میقطع کردن انگیزه

 (استِئثارٌخود سرى و گردنکشى ) -

 ( تطَاولٌُمال مردم )دراز دستى  به  -

 قِلَّةُ انصاف ()   کمى انصاف  -

این سه عبارت تعبیراتی هستند که اوج سوءاستفاده را در رفتار و تعاملات  

/  3:  1395دهند )حمیدزاده گیوی،  قدرت نشان می  دولتمردان یا مردان حوزه 

(. خویشاوندان و نزدیکان یك کارگزار، قدرت او را قدرت خویش دانسته  353

میو   مردم  ارباب  را  فرصتخود  افراد  این  مرکز  دانند.  به  وابستگی  با  طلب، 

بیت از  میقدرت،  ضایع  را  مردم  حقوق  و  کرده  استفاده  سوء  در  المال  کنند. 

می   علی   ادامه، حضرت  دستور  مالك  به  اطرافیان  )ع(  تا  نکند  کاری  که  دهد 

، خود او چشم بر  طمع برداشته و از او امتیازی بخواهند یا به خاطر روابطشان
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المال ببخشد، بلکه باید اسباب این عوامل خطرناک  حقوق مردم بسته و از بیت

 را قطع کند.

 نهج البلاغه   53  علل تخصیص امتیاز به خواص و نزدیکان با تأکید بر نامه .  5

به )ع(  میحضرت  میخوبی  کبر  و  غرور  حکومت  که  »وداند  إَا آورد؛   ََ

( و قدرت  53، نامه  نهج البلاغه« )مِا سُلطانِك ُ بَّهَةً  و مَ يلَةً  َ حدَيَ لكََ ما  نتَ فيهِ

باع  می اما چه عواملی  مرتبهفسادآور است.  ای که  شوند که کارگزار در هر 

المال بذل و بخشش کند و فراموش کند  بیت  باشد، به اطرافیان خود از کیسه

دلایل   است؟  امانت  سپرده شده  او  به  که  سِمَتی  اما  این  است،  زیاد  امر  این 

ای( و  طور کلی آنها را به دو دسته تقسیم کرد: دلایل اصلی )ریشهتوان بهمی

کننده( )تسهیل  فرعی  ریشهدلایل  دلایل  از  می.  اخلاقی،  ای  عوامل  به  توان 

، عوامل اداری و  کنندهفرهنگی و اقتصادی اشاره کرد و از جمله دلایل تسهیل

 عوامل سیاسی را برشمرد. 

 ای الف( عوامل ریشه 

 . عوامل اخلاقی  1

از دلایل ریشه رانت یکی  خواری، عوامل اخلاقی است. مهترین مسائلی  ای 

سازد، منش و اخلاق است.  که در هر بخشی از زندگی، خودش را نمایان می

رابطه  و  اجتماعی  روابط  در  امر  ویژه  این  اهمیت  از  مردم  با  ای  مسؤولین 

ها و  ل اخلاقی در فردی ریشه دوانده باشد و به ارزش برخوردار است. اگر رذائ

برد؛   خواهند  اطرافیان  را  بهره  بیشترین  باشد،  نداشته  باور  اخلاقی  اعتقادات 

چراکه از موقعیت او برای چپاول مردم سوء استفاده خواهند کرد. با توجه به  

 ، این رذائل اخلاقی عبارتند از:  نهج البلاغه 53 نامه
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خد   1-1 با  موضع    ا: ستیز  از  و  قدرت  جایگاه  در  ستم  ستم،  بزرگترین 

درشتی نسبت  مخالفت با دین و  مدیریت است و منظور از ستیز و نبرد با خدا، 

)ع( چندین مصداق   نامه حضرت  این  در  آنهاست.  به  ظلم  و  بندگان خدا  به 

لِحَرْبِ  ستم به بندگان خدا را آورده است: » اللَّهِف فَإِنَّهُ ط ]يَدَيْ[ وَ ط نَْصِبَاَّ نَفْسَكَ 

 از جمله:   « يَدَ لكََ بِنِلْمَتِهِ

َ نْصِفِ الَله وَ َ نْصِفِ النَّاسَ مِاْ نَفْسِكَف وَ مِاْ خَاصَّةِ َ هْلِكَف وَ مَاْ لَكَ  ؛ » بی انصافی   -

کن، اوامر او را کار    با خدا به انصاف رفتار   ؛ فِيهِ هًَ ى مِاْ رَعِيَّتِكَف فَإِنَّكَ إِطَّ تَفْعَلْ تَظْلِم 

که   رعیّتى  هر  و  نزدیك  و خویشان  از جانب خود  و  )بپرهیز(  نواهیش  از  و  بند 

دارى درباره مردم انصاف را از دست مده نه خود به آنها ستم نما و نه  دوستش مى 

 بگذار خویشان و دوستانت به نام تو ستم نمایند( که اگر نکنى ستمکار باشى«.  

ثُمَّ انْظُرْ فِي ُ مُ رِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراًف وَ  کارگزار از روی علاقه؛ »انتخاب    -

پس در کارهاى عمّال و  ؛  طتََُ لِّهِمْ مُحَابَاةً وَ َ ثَرَةًف فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِاْ شُعَبِ الْجَْ رِ وَ الِْ يَانَةِ

تجربه و آزمایش نمودى به کار  کارگردانانت نظر و اندیشه کن و چون آنان را  

وادار و آنها را به میل خود و کمك به ایشان و سرخود به کارى نفرست، زیرا  

آمده  گرد  گماشتن  کارى  به  را  کسی  سرخود  و  میل  شاخهایبه  از  هاى  ست 

 «ستم و نادرستى 

و    - به خاطر طمع  اطرافیان  نزدیکان خودخواه؛  و  با خواص  برخورد  عدم 

بودنشان درخواستخودخواه  مسئول  مقام  از  آنها  ، همیشه  با  اگر  دارند.  هایی 

منافع جهت  در  کارگزار  و  نشود  این  برخورد  بر  روز  هر  کند،  کار  شان 

 شود.خودخواهی آنان اضافه می
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 سپس؛  لَة ثُمَّ إِنَّ لِلَْ الِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةًف فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌف وَ قِلَّةُ إِنْصَاف فِي مُعَامَ»

خودسرى و گردنکشى و  ه  بدان( حکمرانان را نزدیکان و خویشانى است که ب)

سختى و  ه  اند و رعیّت را بمال مردم( و کمى انصاف خو گرفتهه  ب )درازدستى  

 «. نمایند گرفتارى دچار مى

اگر انسان نتواند بر نفس خویش مسلط باشد، از    عدم تسلط بر نفس:   2-1

نفس   هواهای  مالك  باید  زمامدار  پس  بود.  نخواهد  امان  در  انحرافات  سایر 

 «. فَاملِك هَ اك وَ شُحَّ بِنَفسِكَ عَمَّا طيَحِلُّ لَكَ»  خویش باشد تا دچار لغزش نشود: 

مردم و مردم    فرماندهبه منصب ریاست نباید غره شد و خود را  غرور:    3-1

ََ طتَلُ لَاَّ إِنِّي  ورساند: »را مطیع خویش دید که سرانجام فرد را به هلاکت می

الْغِيَرِ مَنْهَكَةٌ لِلدِّياِ وَ تَلَرُّبٌ مِاَ  الْلَلْبِ وَ  إِدْغَالٌ فِي  ََلِكَ  مگو من  ؛  مؤَُمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُف فَإِنَّ 

امر می و  فرممأمورم  باید  و  کنم پس  این روش سبب فساد  و  بپذیرند  مرا  ان 

 ها گردد«. خرابى دل و ضعف و سستى دین و تغییر و زوال نعمت

و    تکبر:   4-1 او  آن، خود  و  است  اصل مطرح  فقط یك  افراد متکبر  برای 

های روانی است که بیشتر صاحبان قدرت  اطرافیان اوست. تکبر یکی از عقده

برحذر ؛  سَامَاةَ الِله فِي عَظَمَتِهِف وَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِإيَِّاكَ وَ مُشوند: »به آن مبتلا می

او   با ش و مانند قرار دادن خویشاباش از برابر داشتن خود با خدا در بزرگواری

 «.ش ادر توانائی

بطر، حالتی است که از داشتن    مشغول شدن به خوشی و سرگرمی:   5-1

انسان دست می به  مصداقنعمت  از  یکی  و  و  دهد  پست  داشتن  نعمت،  های 

(. خدمتگزار مردم در شرایطی  300/  3:  1395مقام است )حمیدزاده گیوی،  
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مردم به خصوص    ممکن است غرور مقام و شادی ناز و نعمت او را از حال توده 

 «.نَّكَ عَنهُم بطََر وَ طيَشغِلَنیازمندان غافل سازد: »

معنویات:    6-1 به  توجه  ریشه عدم  تردید  عدم    بدون  اخلاقی  رذائل  تمام 

 توجه به معنویات است و صِرف انجام اعمال عبادی مطرح نیست.

راهخودپسندی:    7-1 از  یکی  مقام  و  در  موقعیت  خودپسندی  ایجاد  های 

 «.إيّاكَ وَ الإعجابَ بِنَفسِكَوجود آدمی است: »

به ستایش و تملق:  قه علا   8-1 به  مندی  علمای اخلاق معتقدند که علاقه 

نتیجه چاپلوسی  و  چنین    تملق  است.  عظیم  مهلکات  از  و  مقام  و  جاه  حب 

به  پیوسته  را  کسی  و کردار خود  و گفتار  است  اطرافیان  دنبال کسب رضایت 

 «. حُبَّ اطْطْرَاءِ(: »654:  1391کند )بهشتی، موافق میل دیگران تنظیم می

مسئولین و کسانی که وابسته به حکومت  انحصارطلبی و امتیازجویی:    9-1

به   عمومی،  اموال  به  بردن  دست  با  نباشند  دیانت  و  دین  اهل  اگر  هستند، 

از بیتآوری مال و ثروت میجمع و  المال، به خواص و نزدیکان خود  پردازند 

بِکنند: »نیز بذل و بخشش می  و بترس از به  ؛  مَا النَّاسُ فِيهِ ُ سَْ ةٌإيَِّاكَ وَ اطِسْتِئْثَارَ 

 خود اختصاص دادن آنچه مردم در آن یکسانند«. 

تغافل بجا از اوصاف پارسایان است، اما خود را به بیراهه    تغافل ناروا:  10-1

بی مردم  نظر  و  رأی  به  و  است. یك  زدن  استکباری  اخلاق  از  توجهی کردن، 

موقع از  شرایط  این  در  است  ممکن  با  مسئول  و  کرده  سوءاستفاده  خود  یت 

:  1395خواری و اختلاس یك شبه ره چند ساله برود )حمیدزاده گیوی،  رانت

 (. 409و   408/ 3
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 .  عوامل فرهنگی و اجتماعی 2

-های فرهنگی در بروز فساد مهم هستند. اگر مردم یك جامعه مادی ریشه

ارزش  و  شوند  از  گرا  سر  فساد  زود  یا  دیر  گردند،  ضدارزش  نظام  ها،  چنین 

های آن رخنه خواهد کرد. اما عواملی  ناکارآمدی درخواهد آورد و در تمام لایه

 که فسادآفرین بوده و ریشه در امور فرهنگی و اجتماعی دارند عبارتند از: 

چاپلوسی:   1-2 و  و    تملق  کرده  پسند  خود  را  شخص  ستایش،  در  اصرار 

مى  بار  )سرکش  الإسلامآورد   می  (1000/  5  :1379،  فیض  این  به  و  تواند 

 تبعیض و ویژه ساختن اطرافیان و نزدیکان منجر گردد. 

شخصیت حق   2-2 و  سلیقه  گرایی:گریزی  کارگزاران  و  انتخاب  بوده  ای 

 کنند. نزدیکان خود غفلت می چنین افرادی طبیعتاً از حق و اعِمال آن درباره

یك مقام مسئول موظف است نسبت   عدم برقراری عدالت اجتماعی:  3-2

طور مساوی برقرار  ضعیف، عدالت را به  به همگان، به خصوص افتادگان و طبقه

نباشد و ارزش  اگر خودساخته  اما  بر  کند.  باشد،   اساس های مدیریتی  مادیات 

ببرند، زیر پا گذاشته و در پی   از آن  باید سهم یکسانی  عدالت را که همگان 

 دارد.    برمیکسب خشنودی خواص قدم 

 عوامل اقتصادی .  3

شود،  مسئولین و خواص می  یکی از مهمترین عواملی که باع  سوءاستفاده

امور اقتصادی است: کمبود درآمد، عدم وجود عدالت اقتصادی، تورمّ و ... . اما  

 بدان اشاره شده است عبارتند از:  نهج البلاغه 53 آنچه در نامه 

عمومی:     1-3 اموال  بیتبخشش  اموال  که  اختیار  کارگزاری  در  را  المال 

بخشد. ورزی اطرافیان، اموالی را به آنها میدارد اگر خدا ترس نباشد، با طمع
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طمع زمامداران،  اطرافیان  آسانبرای  و  ورزی  قدرت  بخاطر  چراکه  است؛  تر 

های  نند به حقوق مردم تجاوز کنند و به ارضای خواهشتوانفوذی که دارند می

وَ طتُلطِْعَاَّ لأَحَد  مِاْ حَاشِيَتِكَ وَ حَامَّتِكَ قطَِيعَةً وَ طيَطمَْعَاَّ نفسانی خود بپردازند: »

 «. مِنْكَ فِي اعْتِلَادِ عُلْدَة  تَضُرُّ بِمَاْ يَلِيهَا مِاَ النَّاسِ فِي شِرْب   َوْ عَمَل  مُشْتَرَك 

با مردم:    2-3 تعامل  غالباً تلاش می عدم  و  سیاستمداران،  تا خواص  کنند 

شود  قدرت منجر  مردم  نارضایتی  به  اگر  حتی  دارند  نگه  راضی  را  مآبان 

الْ َاصَّةِ وَ إِنَّ (: »64:  1381)محمدی ری شهری،   بِرِ َا  العَْامَّةِ يُجْحِفُ  إِنَّ سُ ْطَ 

 «. رِ َا الْعَامَّةِسُ ْطَ الْ َاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ

 کننده ب( عوامل تسهیل

 .  عوامل اداری 1

و   کرده  غیرکارآمد  را  اداری  سیستم  که  هستند  عواملی  اداری  عوامل 

می ایجاد  را  افراد  بین  در  تخلف  فساد  موجبات  در  تأثیرگذار  عوامل  از  کنند. 

 توان به این موارد اشاره کرد:می   53 اداری با توجه به نامه

در جایی که انتخاب    سالاری: کارگزاران نالایق و فقدان نظام شایسته   1-1

یك کارگزار باید بر اساس سوابق نیکو، حسب و نسب درست و فضائل اخلاقی  

شایسته آنکه  جای  به  و  گرفته  را  ضابطه  جای  رابطه  باشد،  باشد،  سالاری 

   آیند. ها بر سر کار می آقازاده

زمامدار حریص و طماع به فکر منافع   طماع:مشورت با افراد حریص و    2-1

کند دیگران را نیز با خود همراه کند. بنابراین،  شخصی خود است و سعی می

یك مدیر یا کارگزار نباید چنین افرادی را در دستگاه مدیریتی خود راه دهد و  
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وَ  اگر امکان نداشت و مسئولیتی به دست گرفتند، نباید با آنها مشورت کند: » 

مَشُ رَتكَِطتَُدْ فِي  بِالْجَ ْرِ؛  خِلَاَّ  الشَّرَهَ  لَكَ  يُزيَِّاُ  حَريِصاً  اش کار خود  و در کنک  ... 

 دهد«. حریص را راه نده که از بسیاری حرص، ستمگری را در نظرت جلوه می 

خیانت   3-1 کارگزاران  کیفر  دلای  :پیشهعدم  به  زمامداری  خیانت  اگر  لی 

او    کرد، وظیفه -را به کیفر خودش برساند، در غیر اینحاکم شرع است که 

 دیگران باز خواهد شد.  استفادهصورت راه خیانت و سوء

 . عوامل سیاسی 2

رانت برای  را  مسئولین  و  خواص  دست  که  مهمی  عوامل  از  دیگر  -یکی 

توان با توجه  گذارد امور سیاسی است. از مواردی که میخواری و فساد باز می

 بدان اشاره کرد عبارتند از: 53 به نامه

حکم:  1-2 صدور  در  خواص  عدم    جایگاه  جامعه،  در  فساد  علل  از  یکی 

صدور حکم به حق از جانب قضات است. اگر قاضی به شریعت پایبند نباشد و  

مصلحت فردی را بر عموم ترجیح دهد، هنگام صدور حکم تحت تأثیر خواص  

می تطمیع، حق  قرار  یا  تهدید  با  و  می گیرد  پا  زیر  »را  عِندَ  گذارد:  وَ  َصرَمَهُم 

 «.   إيضَافِ الحُكمِ وَ طيَستَمِيلُهُ إِغرَاءٌ 

نزدیکان:  2-2 بر  داشتن حدود  پا  به  گوناگون    عدم  تمایلات  که  مسئولی 

مدار باشد و یکی  تواند حقکند، طبیعتاً نمی دارد و مطابق هوای نفس عمل می

بیشتر به نزدیکان خود  اشت، رسیدگی  از جاهایی که حق را زیر پا خواهد گذ 

وقتی سیستم امتیازدهی در  ؛ وَ  َلْزِمِ الْحَ َّ مَاْ لَزمَِهُ مِاَ الْلَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ» خواهد بود:

باشد  خویشاوندی  ملاحظات  مبنای  بر  سقوط    ،جامعه  اخلاقی  نظر  از  جامعه 
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بی و  طبقاتی  اختلاف  حذفی،  رقابت  حسادت،  تبعیض،  و  پدید  کرده  عدالتی 

دوم و سوم چنین شرایطی حاکم    گونه که در دوران خلیفه خواهد آمد؛ همان

  / 3: 1380  جعفری،) شد و موجبات از هم پاشیدگی نظام اجتماع را فراهم کرد 

 ها تبعیض دست گرفت، از همان ابتدا با حکومت را به)ع(  زمانی که علی(.  714

که در   خواریگرایی، رفاقت و ویژهبطه ها مبارزه کرد و فرهنگ راو امتیاز طلبی

چید و همین  سوم باب شده بود را بر  خصوص خلیفه   دوران خلفای پیشین به 

گیری تعدادی از  موجبات تحمیل جنگ جمل و صفین بر حضرت شد و کناره

 . خواص از حضرت )ع( و پیوستن آنها به معاویه را رقم زد

 گیری نتیجه 

یك   در  مسئولیت  وظیفه داشتن  آن،  بودن  امانت  خاطر  به  بس  جامعه،  ای 

شوند زمامداران  ، عواملی که باع  می نهج البلاغه   53  خطیر است. با توجه به نامه 

ای  عوامل ریشه   مردم را فراموش کرده و به نزدیکان خود برسند به دو دسته   توده 

تر تقسیم  جزئی شوند و این دو خود به دلایل  کننده تقسیم می و عوامل تسهیل 

عدم  می  تکبر،  غرور،  خدا،  با  ستیز  )مانند:  اخلاقی  عوامل  از:  عبارتند  که  گردند 

معنویات،   به  توجه  عدم  سرگرمی،  و  خوشی  به  شدن  مشغول  نفس،  بر  تسلط 

تغافل   انحصارجویی،  و  امتیازطلبی  تملق،  و  ستایش  به  علاقمندی  خودپسندی، 

و    اموال عمومی و عدم تعامل با مردم( بخشش از  ناروا( و عوامل اقتصادی )مانند:  

-گریزی و شخصیت حق تملق و چاپلوسی،  عوامل فرهنگی و اجتماعی  )مانند:  

توان به عوامل  گرایی، عدم برقراری عدالت اجتماعی(. از عوامل تسهیل کننده می 

)مانند:   شایسته اداری  نظام  فقدان  و  نالایق  افراد کارگزاران  با  مشورت   سالاری، 

و عوامل سیاسی )همچون  پیشه(  اع، عدم کیفر کارگزاران خیانت حریص و طم 
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.  جایگاه خواص در صدور حکم و عدم به پا داشتن حدود بر نزدیکان( اشاره کرد 

اما آنچه در این میان مهم است عمل به دستورات ارزشمند امیرالمؤمنین )ع( و  

اده نمودن آنها  کاربردی نمودن این دستورات در جامعه است تا ان شاء الله با پی 

 بستر برای ظهور حضرت )ع( امام زمان )عج( فراهم گردد.  
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